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 تلگرافی که شبانه رسید 

   ای از اشعار ناظم حکمت گزیده 
 

 ی ایرج نوبخت، انتشارات دنیای نو( ، ناظم حکمت، ترجمه »سرود نوشندگان آفتاب«برگرفته از کتاب )

 

مدرسه حرب  »از    ،نی لات آغازیپس از تحص  .ا آمدیبه دن  ی ک خانواده اشرافیدر    ۱۹۰۲و سرکش در سال    ی انقلاب   ین پاشازاده یا  ناظم حکمت،
ل در رشته اقتصاد  یسپس به مسکو رفت و به تحص  ک گزارش از ارتش اخراجش کردند.ی  ی اما در پ  ل شد.یه فارغ التحصیترک   «یی ای در   یروین

ات  یو نشر  هابه کار در روزنامه   -۱۹۳۶  -۱۹۳۱  هاین سال یه بازگشت و بیبه ترک   ی دانشگاه  تلایپرداخت و پس از فراغت از تحص  ی اسیس
ژه افسران  ی ن هموطنانش به ویب ی ه بود با سرودن اشعار انقلاب یاستبداد در ترک   ی ریکه همزمان با اوجگ  ۱۹۳۶-۱۹۳۸  هایسال او در  پرداخت و  

  افت.یر ینظ  ی ب ی تیجوان و روشنفکر محبوب

ه »آتاترک«  ی ام علیبود که قصد ق  «مدرسه حرب »  ی سران جوان و انقلاب با اف  در ارتباط   ی اتهامش همفکر  به زندان رفت.  ۱۹۳۸حکمت در سال  
ک سال  ی .آزاد شد ی عفو عموم   ی در پ ۱۹۵۰در سال   ،  اماسال و چهار ماه زندان محکوم شد ۲۸ز به ین افسران ناظم نیا ی ریبا دستگ  .را داشتند

در مسکو   ۱۹۶۳سال   درمختلف جهان گذراند و   هایمانده عمرش را در کشور ه طرد شد و یت ترک یز از تابعیرفت و همان سال ن ی بعد به رومان
 . درگذشت  ی قلب ی ماریبه ب

  ی ن سرشار بودن از جوهر شعریکه در ع  «مت مملک   هایاز انسان   هایی ار بلند به نام »منظرهیبس   یک منظومه ی شعر و    یمجموعه   ۱۴ناظم به جز  
ا ترجمه  یزنده دن  یزبان و لهجه   ۴۳به    حکمت   آثار  .ز دارد یشنامه و دو رمان نینما   ۹  زمان شاعر است، ه  یترک   ی و اجتماع  ی اسیخ سیقت تاریدر حق

 . ه ممنوع بودیدر ترک   (۱۹۶۳سال )  هنگام مرگش اما نشر آثارش تا .شده است 

  د:نویس می از آثارش  ی کی ناظم در مقدمه 

  ، حد مرز و بوم  ی ارن حال و یاما در ع  ده است.یبه مردم کشورش بخش   ش را ای شه و سراسر زندگی اند  ،قلمش را   ، ن کتاب قلبش رایسنده اینو»
و صلح در اشعارش ستوده است و    ی عدالت اجتماع  استقلال،   ی را در راه کسب آزاد هامبارزه همه انسان   ،ت ی  نژاد و مل  ،یی ایاسم و محل جغراف

 داند.«می  مردم خود و شکستشان را شکست مردم خود  ی روزیآنان را پپیروزی 
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 تلگرافی که شبانه رسید 

 دیکه شبانه رس   ی تلگراف

 : امضا ی سه هجا بود و ب

 « درگذشت «

   اده بود.ی آنهم ز

 ،نگرممی وار ی به د

 ی وار زخمی بر د

 - ی نقش 

 . مادهیکه خود از او کش  ی ریتصو

 ک ی ...ساعت 

 سه  ...ساعت 

 پنج ...ساعت 

 ها ...ساعت 

 . سیسوت پل یصدا

 ی بسترم تھ

 ممیز هایاز نامه  ایه پار

  او. هایدست نوشته 

   که شبانه آمد،  ی تلگراف

 ..چهار هجا بود.

 د زنمی ده یسپ

 م پر از شب است اتاق اما،

 ش یهاه دست یسا هاکه بار  اتاقی 
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   بود.  یدر آن جار

 را  یی ن روشنایواپس  او،

 دی آهن د هایه میل ی از ورا

 زندان و پزشک 

 بلندش را  ی خود بالا ی با پالتو

 پوشاند و گفت    

 تمام!-   

 ن واژه را ید هم ایشا

   عصر همانروز گفت.

 ، شیعصر روز پ

 ... من 

 

 گذرندمی از محله  هادست فروش 

 نگرم می د یکه شبانه رس یبه تلگراف

 

 پربار ی هش ی آن اند

 ار یآن دل تمام ع

 یمرد  گره کرده،  هایبا مشت 

 د.بو   ی چون کودک  ،چشمان پاک و درخشان و با 

 کنند   ی بگذار دشمنان شاد

 و دوستان در خود فرو روند 

 درس می که شبانه  هایی با تلگراف 
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 ر شود ی نکه اشکت سراز یش از ایپ ،تو

  ست.یگر ی خواه
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 وطن فروش!  

 !« کند هنوزمی انت یبه وطن خ   ناظم حکمت،»

 «م مایکائیامری ه مستعمر مه ین او گفت:»

 « کند به مامی ره کمک بلاعوض یون لمیلی ۱۲۰کا یامر»

  د:گویمی و ناظم« »

 ».... م مایکائیامری ه مه مستعمرین»

 

 ی ن بود سرمقاله یا

 چاپ آنکارا  ایهروزنام 

 که به چاپ زد آن را 

 .ریاه و چشمگیبا حروف درشت و س

 آن را به چاپ زد 

 «سون ام ییل»و یی کایدر کنار عکس ژنرال آمر

 ش را باز کرده تا بناگوش ین

 !متر مربعیسانت  ٦٦خندد به ابعاد  می و 

 .من وطن فروش  من خائن وطنم، 

 وطن پرست و وطن پرور و شما همه، 

 .یمن خائن وطنم آر

 در  ،بانکتان  هایدر چک  ،در کشتزارتان   ،اگر وطن

 پولتان باشد؛ هایصندوق

 ، ی جان سپردن باشد از گرسنگ هاکنار جاده   ،اگر وطن

 فتادن و  چونان سگان، ،هادر کوچه   اگر وطن،



6 
 

 دن است از تب نوبه ی لرز

 هادر کارخانه  ماست، ن دن گلگون خویاگر وطن مک

 «سیزه است و »باتون پل یاگر وطن سرن 

 شماست   ی افتی ن اعتبار و در یتأم  اگر وطن،

 ،یی کایبمب آمر  ،یی کایپوشاک امر ،اگر وطن

 ست  یی کایو ناوگان امر یی کایتوپ امر

 متعفن  ی اهین سیاز ا نشدن باشد، هااگر وطن هرگز ر 

   .یمن خائن وطنم آر

 اه و درشت یبا حروف س خود، های د در سرمقاله یس یبنو

   که شمار است:  ی ریو چشمگ

 « ناظم حکمت هنوز دست از خیانت به وطن برنداشته است. » 

 

۱ 

 عزیزم 

 چشمخانه  از جسته برون  هاچشم ،گریبان  در   همه  سرها

 سوخته  شهرهای لهیب 

 شده   لگدکوب  کشتزارهای

 هاقدم آهنگ  و

 -  انتهابی  و ناپذیرتمامی -

 ،کشندمی  انسانها

 درختان  هایشاخه  لای لابه  از

 هابام پشت  از
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 سهل  چه

 ساده  چه

 .بسیار  چه و

 ! عزیزم

 هاقدم صدای این میان  در   ،کشتار  این در 

 ست دادم.د  از  را  نانم  و را  آزادیم  را،  تو

 غوغا  در   و فریاد در   سیاهی، و  گرسنگی  در اما،

 مانده از دست نداده ی هرگز اعتمادم را به آ

 دانم می که  ایهندی آ

   ما را خواهد زد.ی هخود در خان یدیخورش  هایبا دست 

 

۲ 

 ، زمی عز

 ا آمدم خوشحالم ینکه به دنیاز ا

 ا را دوست دارم یدن

 ش را یهای نانش را و روشنائ ،ش راامبارزه  ،خاکش را

 ن در باورم سخت بزرگ است یو زم 

 . دانم اندازه قطرش رانمی با آنکه  

 ر است در برابر آفتاب.یدانم چه حقمی و با آنکه 

 داشتم   ی جهانگرد  یهوا

 را که   ی و ستارگان هامیوه  ،های ماه ، نمیخواستم ببمی 

 م ادهی ند



8 
 

 که من ی دانمی اما 

 اروپا شدم  ی  راه هار یو تصو هادر نوشته  تنها

 نداشتم  ایه نام  و هرگز، 

   ا بر آن باشد.یآس ی آب  که مهر

 من و بقال محله 

 مایکا ناشناخته یهر دو در امر

 با آن همه  ی ول 

 د تا آلاسکایام ی ه از دماغ ،ایاسپان ن تایاز چ  ،مرا

 ، ار است یدوست و دشمن بس 

 .ی ائی ل در یلومتر و در هر مایدر هر ک

 : که ی دوستان

 نمیگر را ببی کبار همدی ی م حتینتوانست

 م یریم با هم بمیتوانمی اما 

 بخاطر نان مشترک 

 مشترک  یآزاد

 .و حسرت مشترک 

 خونشانم  ی و در پ اندبه خونم تشنه  :که ی و دشمنان

 

 چرا  ی دانمی چ یه

   ن پرتوانم؟ ین چنیا

 .ستمین تنها پهناور  یاین دنیمن در ا

 آن نه در دلم بصورت رازند هایا و انسان یدن
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   و نه در دانشم به شکل معما.

 پهناور  یاین دنیمن در ا

 از پرسش  هار ایه ش ی با اند

 د یچ تفکر و ترد یه ی ب

 وستم یبزرگ پ ایه به صف مبارز

 ن صف یا یکه در ورا

 ن و تو یزم 

  ست مرا.یبسنده ن

 با آنکه تو 

 یی بای ار ز یبس 

   ن سخت گرم و خوب.یو زم 
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 1کاداورا 

 دزن می درختان سر   ی ماه از لابه لا

 ی گی چون مرده ر 

 چاق و کوتوله 

 . شکمباره و خپله

 ، دزنمی ماه سر 

 از رد پا  ی ته هاراه 

 ، در دور دست اما

 دی آمی به گوش  ی فیخف یپا یصدا

 رود می راه  ی برف کس  میان  یی گو

 ف ف ف  ی ف ، ف ی ی  یف 

 کتر شد ی صدا نزد 

 م شنومی 

 دم و بازدم را  یصدا

 آهنگران ی ه نم چون دم فرسودیبمی 

 را   ی استخوان هاینه یتنش س

 داست یپ ایه قافل

 گر ی د ایه قافل

 گری د  ی کی

 گری د  ی کی

 گری د  ی کی

 
 جسد تشریحی.  1
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 مرد 

 زن 

 کودک 

 . ریپ

 ابان یگ بیچون ر

 .ریدر زنج یچون محکومان پا

 د یخواب از سرم پر

 دیخواب از سرم پر ،یچون بدهکار

 : شمی اندمی حال 

 چهره کودکان برنگ موم کهنه بود.

 ی آنان که چون گوسفندان قربان

 اندکرده   ی زندگ ی همه در آغل

 اندی ک رمه دهاتی

 ا زادن یشدن   زادهکه رنج در ده 

 و عذاب شگرف انسان بودن را 

  کشند.می گرده  بر

 نه مرده  نه زنده، 

 ک رمه ی

 . ی اتـ ـ ه ـه  ـده

 ی ـ ه ـ ه ـه

 ی خندمی چرا ابلهانه 

 !!  دلقک
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   کاداورا! ست،یگزافه ن هانیا

  محترم!ی ه جناز یا

   ست؟یباورت ن

 !نباشد

 اما مپندار که آنان را 

 دگانت ی کهنه در برابر د ی ریچون حص

   دراز خواهم کرد!

   ؟یدینفهم

 ! نفهم

 !اموزمت یدر جهنم ب  ی ا تا ترا درس یپس ب

 


